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آفت سوئیسی توسعه
نگاهی به خطای شناختی ایرانی ها درباره  خودشان و دیگران

دیده ها و نادیده های زیست محیطی
نگاهی کوتاه به چالش های بوم شناختی رئیس  جمهور

اینجا سوئیس نیست
بی شک برای شما هم پیش آمده که این عبارت «اینجا سوئیس نیست» را 
از زبان دیگران شنیده باشید یا حتی خودتان به کار برده باشید؛ آن هم در موقعیتی 
که انتظار می رفــت کاری به خوبی پیش برود یا رســیدگی به موضوعی به خوبی 
پیش برود یا نظمی برقرار باشــد یا اقدامی درست صورت گیرد، اما هیچ کدام رخ 
نداده اســت. در چنین شــرایطی که کاری پیش نمی رود و بی نظمی یا آشفتگی یا 
فســاد کاری-مالی-اداری رخ می دهد و کسی می گوید این چه وضعی است، یکی 
از پاسخ ها همین عبارت «اینجا سوئیس نیست» است. در کنار این عبارت نادرست، 
عبارت دیگری که زیاد می شــنویم «اینجا ایران» اســت. در این یادداشــت کوتاه با 
عبارت دوم کاری ندارم و رئوس سخنم درباره عبارت نخست است که هم از زبان 
مردم کوچه و بازار می شنویم و هم در خفا و پنهانی از زبان سیاست مداران پرمدعا. 
آخرین باری که من این عبارت را شنیدم، دو روز پیش بود. در یک گفت وگوی تلفنی 
با استاد پیشــین و همکار امروزم، از روند فرسایشی رسیدگی به پرونده دادگاه مان 
می گفتم که چطور در ســایه  نبود ســلامت اداری و مافیای روابط ناســالم هشت 
سال است که درگیر هستیم. استادم اولین جمله ای که گفت این بود: پسر، تو فکر 
کردی اینجا ســوئیس است! صد بار گفتم جمع کن برو. با خودم اندیشیدم چرا ما 
ایرانی ها دوست داریم مدام از سوئیس بگوییم و چرا برای نمونه نمی گوییم «اینجا 
ایران دوره هخامنشــی نیست» تا نشــان دهیم چیزی سر جای خودش نیست. در 
این یادداشــت کوتاه می خواهم دو چیز را نشان دهم. نخست اینکه اساسا قیاس 
سوئیس با ایران نادرست است. دوم اینکه این قیاس رفتاری توسعه ستیزانه و حتی 

ناخواسته ایران ستیزانه است.

 سوئیس کجاست؟
سوئیس کشــوری در قلب اروپاســت. ســامانه حکمرانی آن فدرالی است 
و از تعدادی کانتون که چیزی شــبیه به استان هاســت، تشکیل شده. این کشور 
در محاصره خشــکی اســت و به آب ها راهی ندارد. مساحت این کشور ۴۲ هزار 
کیلومتر مربع و باشــندگان آن کمتر از ۹ میلیون نفر اســت. ســوئیس کشــوری 
چند زبانه است و آلمانی و فرانسوی و ایتالیایی و رومانش اصلی ترین ها هستند. 
این کشور به لحاظ شاخص های توسعه بسیار رتبه خوبی دارد و برخی از مهم ترین 
نهادهای بین المللی مانند دفتر اروپایی سازمان ملل و صلیب سرخ و چند جای 
دیگر در ســوئیس است. درآمد سرانه مردم و کشور سوئیس بسیار بالاست و این 
کشــور تا حد ممکن تلاش کرده از تنش سیاســی دور باشــد. برای ایرانی ها سه 
چیز ســوئیس پررنگ است. یکی بانک های سوئیس که به باور ایرانی ها برخی از 
افراد سرشناس پول های شان را در بانک های امن و سربه مُهر سوئیس می گذارند. 
دیگری زیست بوم و کوه ها و دشــت ها و روستاهای زیبای سوئیس است که دل 
هر بیننده ای را آب می کند و ســومی هم دموکراســی و نظم حاکم در این کشور 
اســت. کمتر ایرانی را می توان یافت که نشــنیده یا نگفته باشــد که در سوئیس 
برای همه  چیز، همه پرســی می کنند یا اینکه کلیپی از جاده های سوئیس در دل 
رشته کوه های آلپ را با صداگذاری از بانوان هنرمند مانند حمیرا و هایده، نشنیده 
باشــد. در وصف ســوئیس حتی برخی گفته اند این کشور به جز کوه و شکلات و 
ســاعت چیزی ندارد؛ اما ببینید از چه تراز بالای زندگی برخوردارند. در پایان باید 
به این نکته اشاره کنم که سوئیس پیشینه ای کمی بیش از ۷۰۰ سال دارد و تاریخ 

تأسیس آن را در حدود سال های ۱۳۰۰م. می دانند.

 ایران کجاست؟
ایران ســرزمینی اســت که در کنار یکی، دو کشــور دیگر جهــان، از کهن ترین 
سرزمین ها، تمدن هاست و نخستین دولت-نفان/ملت جهان. ایران امروز که چنان 
غرق مشکلات اســت که نامزدهای ریاســت جمهوری آن واژه هایی مانند فلاکت 
اقتصادی و مشــکلات معیشتی از زبان شــان نمی افتد و با نشان دادن نمودارهای 
تورم، یکدیگر را متهم می کنند، همان ســرزمینی است که در توصیف آن فیلسوف 
سیاســی نام بردار آن، زنده یاد جواد طباطبایی گفتــه: ما ملت بودیم، زمانی که در 
دنیا ملت معنا نداشت و کشــور بودیم، زمانی که بگرت/کانسپت کشور در جهان 
وجود نداشــت. ایران کشوری است که در دل منطقه ای پرآشوب با نام خاورمیانه 
اســت و تاریخ بلندبالایی دارد. کشوری است که خاک از دست داده، بارها اشغال 
شــده و سقوط کرده، اما کماکان ایستاده است. تازیان جاهل و مغولان خشن بر آن 
تاخته اند اما جملگی نتوانســته اند ایران را که دیرین و کهن است، از پای درآورند؛ 
اگرچه زخم های شان استخوان شکن بوده است. قصدم نه ارائه  آمار سوئیس است 
و نه مقایســه  نادرست دو کشور. هدف این اســت که نشان دهم از بیخ و بن با دو 
کشور متفاوت از هم روبه رو هستیم و سوئیس نبودن ایران خاستگاهش نشناختن 
ایران است. در عصر مدرن کشورها را با شاخص ها، مانند شاخص های اقتصادی و 

توسعه مقایسه می کنند، نه با یکدیگر.

 آفت سوئیسی
نخســتین ایراد آفت سوئیسی یا همان جمله «اینجا سوئیس نیست» این است 
که در دل خود این پیام را می رســاند که «همین اســت که هســت» و ایران هرگز 
ســوئیس نمی شود (یعنی هرگز آن نظم و ســاختار و زیبایی را نخواهد داشت) و 
باید این نکته را بدیهی شــمرد و پذیرفت. در حالی که چنین نیست و ایران می تواند 
با تکیه بر داشــته های غنی اش، بر این روزگار ســخت چیره شــود. ایراد دوم «ریز 
دیدن» ایران است. کشور سوئیس با تمام خوبی هایی که دارد، بسیاری از چیزهایی 
را که تمدن ایران دارد، نداشــته اســت. برای نمونه تعداد شاعران ایرانی را ببینید. 
اینکه کشــوری نویسنده و شاعر کم دارد، نقص نیســت؛ بلکه هدف این است که 
نشــان دهم ایران را در مقایســه با سوئیس ریز نبینیم. ســوئیس هم یک شبه به 
این نقطه از توســعه نرسیده است. اساســا کل اروپا یک شبه به این توسعه دست 
نیافته است. تاریخ اروپا از سویی با دســتاوردهای بزرگی مانند رنسانس/نوزایی و 
موسیقی و ادبیات و قانون گره خورده و از سوی دیگر استعمار و جنگ های خونین 
درون و بیرون  قاره ای. در این میان ســهم برخی کشــورها مانند آلمان و فرانســه و 
بریتانیا بیش از ســوئیس اســت. چه در دســتاوردها و چه در جنگ ها. ایراد سوم 
«توسعه ســتیزی و ایران ستیزی» این جمله است. شاید بســیاری از گویندگان این 
جمله چنین اندیشه ای نداشته باشند؛ اما چنین عبارت هایی به قول محسن رنانی، 
معلم اقتصاد و توسعه، مانند جوک های قومیتی است که ناخودآگاه تیشه به ریشه 
توسعه می زند، سبب کاهیدن اعتمادبه نفس و غرور ملی-میهنی می شود. در ایران 
زنان زودتر از ســوئیس حق رأی به دست آوردند و در همین ایران خودمان زمانی 
که قانون مشروطه تصویب شد و در زمان خودش -و البته هنوز هم- پیشرو است، 
در سوئیس هم مشکلات زیادی وجود داشت. جان کلام اینکه ایران را با سوئیس یا 
هیچ کشور دیگری مقایسه نکنیم. ایران را باید با ایران مقایسه کرد و با شاخص های 
جهانی استاندارد. پاسخ به این پرسش که چرا عقب ماندیم و چرا چنین شدیم، در 
«حسرت سوئیس» و مقایسه با آن نیست. پاسخ در میان خودمان است و آموختن 

از کل جهان و پیش رفتن به سوی توسعه که سازگار با محیط و مردم ایران باشد.

برنامه  های محیط زیستی ستاد دکتر مسعود پزشکیان با عنوان «حفاظت 
از محیط زیســت و پایداری سرزمین در دولت چهاردهم» در شش محور 
ذیل ارائه شده بود: «گام برداشتن در مسیر اقتصاد سبز»، «مدیریت و بهبود ابعاد 
مختلــف کمی و کیفی ناترازی های مؤثر در محیط زیســت (اقتصاد، انرژی، آب 
و...»، «حفاظت مؤثر از منابع زیســتی (منابع طبیعی و تنوع زیســتی)»، «تحقق 
حکمرانی خوب محیط زیست»، «حمایت از مطالبه گری عمومی در حوزه محیط 
زیست» و «افزایش سطح همکاری فعالیت های دو یا چند جانبه بین المللی در 
زمینه محیط زیست». این محور ها البته محور های مهمی برای جهت گیری دولت 
در زمینه های محیط زیســت هســتند که طی فراخوانی در یــک گروه مجازی با 
حضور ۷۰۰ نفر از دغدغه مندان محیط زیست منتشر و دیدگاه های آنان جمع بندی 
و پــس از بحــث و تبادل نظــر در قالب برنامه  تدوین شــده اســت و برنامه ای 
پیشنهادی به عنوان برنامه اولیه در اختیار تیم مدیریتی سازمان حفاظت محیط 
زیست قرار می گیرد و قابلیت افزودن موضوعات دیگری به آن وجود دارد. به نظر 
می رسد که در این برنامه محور های مهم و راهبردی نادیده گرفته شده یا پررنگ 

دیده نشده است که در اینجا در پنج محور به آنها اشاره می شود.

۱- تغییر اقلیم
پیوستن به توافق نامه تغییر اقلیم ســازمان ملل متحد (پاریس ۲۰۱۵) باید 
از برنامه هــای مهم برای ســازمان محیط زیســت در دولت چهاردهم باشــد. 
ســاماندهی دو راهکار کاهش انتشــار گاز های گلخانه ای و سازگاری (انطباق) 
برای کنترل تبعات تغییر اقلیم باید سرلوحه تمامی برنامه های دولت قرار گیرد. 
اثرهای تغییر اقلیم در ایران چندوجهی و گســترده اســت و جنبه های مختلف 
محیطــی، اجتماعی و اقتصــادی را تحت تأثیر قرار می دهــد. برخی از اثرهای 
کلیدی تغییــرات اقلیمی بر ایران: افزایش دما و موج گرمــا در ایران در نتیجه 
تغییرات اقلیمی تجربه شده است. میانگین دمای این کشور در ۷۰ سال گذشته 
۲.۶ درجه سانتی گراد افزایش یافته و پیش بینی ها حاکی از افزایش بیشتر تا پنج 
درجه ســانتی گراد تا سال ۲۰۵۰ است. افزایش دما خطرهای قابل توجهی برای 
ســلامتی به همراه دارد و به بیماری ها و مرگ ومیرهای ناشی از گرما، به ویژه در 
میان جمعیت های آسیب پذیر می انجامد. یکی دیگر از مهم ترین پیامدهای تغییر 
اقلیم در ایران، کمبود آب اســت. کاهش سطح بارندگی همراه با افزایش دما، 

شرایط خشک سالی را در سراسر کشور تشدید کرده است.

۲- برنامه برای حفظ ذخیره گاه های زیستی تجدیدناپذیر
جنگل های هیرکانی همچنان به بهانه های مختلف از جمله توسعه صنعت 
گردشگری در معرض تهدید، تخریب و تصرف است. این جنگل ها در زیست بوم 
جنگل های مختلط پهن برگ حاشیه جنوبی دریای مازندران و کناره شمالی البرز 
هستند، به مساحت ۵۵ هزار کیلومترمربع (هفت درصد مساحت ایران) که ۵۱ 
درصد آن تاکنون منقرض شــده و تنها از ۱۰٫۳ درصد آن حفاظت می شــود. در 
حال حاضر جنگل های هیرکانی زیست بوم ۲۹۶ گونه پرنده و ۹۸ گونه پستاندار 
هستند. همچنین ۱۵۰ گیاه بومی درختی و بوته ای (مانند شمشاد و انجیلی) نیز 
در آن یافت می شوند. اواخر بهمن ماه ۱۴۰۲ دو دستگاه لودر و بولدوزر متعلق به 
پیمانکار یک «طرح گردشگری» بدون داشتن مجوزهای قانونی اقدام به تخریب 
جنگل و تسطیح مسیر کرده و جنگل را در مساحتی به طول ۵۰۰ متر و عرض ۴۰ 
متر شخم و شیار زدند؛ به گونه ای که در این عملیات برآورد شده که حدود چهار 
هزار اصله درخت و نهال هیرکانی پاک تراشی شده اند. طرح پتروشیمی میانکاله 
که البته از ادامه آن در دولت سیزدهم جلوگیری شد، نماد تعیین محل یک طرح 
به شدت آلوده کننده در ساحل دریای مازندران و در کنار تالاب میانکاله است که 

نمونه های مشابهش نباید در کشور به هیچ عنوان تکرار شود.

۳- تهیه برنامه عملیاتی مناسب برای برنامه هفتم توسعه
ایــن برنامــه که در آبان ۱۴۰۲ در مجلس شــورای اســلامی تصویب شــد، 
سیاســت های کلی آن در ۲۰ شــهریور ۱۴۰۱ ابلاغ و مباحث محیط زیستی بیشتر 
ذیل ســرفصل «امور زیربنایی» قرار گرفت. چنانچــه در اجرای برنامه هفتم که 
در مجلس شــورای اسلامی مصوب شــده به اهمیت محیط زیست و حفاظت 
ایــران توجه نشــود، اساســا بخش های مختلف حیــات و پایداری ســرزمینی 
و امنیت ملی ایران در معرض تهدید بیشــتر و نابــودی تدریجی قرار می گیرد. 
خشک سالی، افزایش جمعیت، آلودگی هوا، تغییرات اقلیمی، تولیدات صنعتی 
و کشــاورزی، تحریم ها، اســتفاده ناکارآمد از آب و منابع طبیعی و عدم اجرای 
مقررات محیط زیســتی موجود به بحران محیط زیســتی موجود دامن می زند. 
آینده محیط زیســت ایران به شدت تحت تأثیر برنامه های توسعه و برنامه های 
ســالانه که به صورت راه حل های اضطراری و فــوری یکی پس از دیگری اجرا 
می شوند، به مخاطره می افتد. برنامه های انتقال آب به فلات مرکزی، نمادی از 
توسعه ناپایدار و علاوه بر آلودگی و هزینه های کمرشکن برای اقتصاد ملی ایران، 
منشأ بحران های محیطی جدید در مبدأ و مقصد انتقال آب خواهد شد. چالش 
بزرگ برنامه های توســعه در ایران آن بوده که بدون نــگاه به برنامه  درازمدت 
راهبردی برای کشور و براساس موارد فوری و اضطراری در هر برهه از زمان که 
برنامه تدوین می شده، به فهرستی که به نظر کارشناسان و مدیران اجرائی وقت 

می رسیده به عنوان بندهای برنامه پرداخته اند.

۴- تغییر روند کلان توسعه و بهره برداری ناپایدار از منابع آب
ســد گتوند در فاصله حدود پنج کیلومتر پایین دســت یک توده بزرگ نمک 
گچســاران تعیین محل شد. سازند گچســاران در مخزن سد چم شیر خوزستان 
با لایه هــای مارن، ژیپس و آنهیدریت و بین لایه هــای مارنی نیز رخنمون دارد. 
اولویت ساخت سد، برای مهار و مدیریت آب و تولید برق، در محدوده خوزستان 
و منطقه پیرامون آن و تبعات آن، اگر در یک برنامه راهبردی برای توسعه پایدار 
سنجیده نشــود، همچنان ساخت پروژه هایی مانند ســد های گتوند و چرمشیر 
که بر چالش های پرشــمار محیط زیستی منطقه افزوده اند، تداوم خواهد یافت. 
سدســازی بی رویه در ایران یکی از مهم ترین علت های خشک شــدن تالاب ها و 

رودخانه های کشور است.

۵- برنامه کاهش ریسک سوانح زمین/محیط زیستی
ناپایداری محیط زیست اهمیت ویژه در توسعه مخاطرات و سوانح مختلفی 
مانند خشک سالی، توفان های گرد و غبار، سیل و زلزله دارد. فرسایش خاک (آبی 
و بادی)، خشک سالی، گرد و غبار، فرونشست زمین، بحران آب، مدیریت پسماند 
و آلودگی هوا نه تنها باعث ایجاد مشکلات اجتماعی، سیاسی و امنیتی در داخل 
کشور شــده، بلکه در آینده روابط ایران با همسایگان به ویژه درباره حقابه های 

رودخانه های مشترک خود را نیز دچار چالش بیشتر خواهد کرد.

علم و جامعه زمین خوانی
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 سراب القایی
فیزیــک دان نابغــه، «اســتیون هاوکینگ» هشــدار داده بود: توســعه هوش 
مصنوعی می تواند به پایان بشریت منجر شود. بله، نگرانی های زیادی وجود دارد 
که هوش مصنوعی می تواند توانایی های بســیار بیشــتری نسبت به آنچه مردم 
تصور می کنند نشان دهد و اینکه میزان پیشرفت به صورت تصاعدی است. تعداد 
بی شماری از رهبران فناوری، خواستار توقف تحقیقات در زمینه هوش مصنوعی 
شــدند تا زمانی که اطلاعات بیشــتری در مــورد خطرات بالقــوه فناوری هوش 
مصنوعی مشــخص شــود. آنها نامه ای را در مورد خطرات عمیق برای جامعه و 
بشــریت امضا و ابراز نگرانی کردند و گفتند: ما باید بســیار مراقب باشیم. هرچند 
وعــده مزایای عظیمی که هوش مصنوعی برای طیف گســترده ای از بخش های 
صنعت، اقتصاد، آموزش، علم، کشاورزی، پزشکی و تحقیقات به ارمغان می آورد 
را نمی تــوان نادیده گرفــت. با این حال، هشــدار در مورد پیامدهای ناخواســته 
فناوری های مخرب به ســرعت در حال افزایش است. توانایی های اضطراری که 
اغلب به عنوان قابلیت های نوظهور یا ویژگی های نوظهور شــناخته می شــوند، 
یکــی از حوزه های مورد علاقه اســت که به عنوان مجموعــه ای از تعاملات که 
به طور ناگهانی و غیرقابل پیش بینی در سیســتم های هوشــمند ظاهر می شــوند 
که از رفتارهای برنامه ریزی شــده ســاده  بــا مؤلفه های فردی حاصل می شــود. 
محققان می گویند شــواهدی از این رفتار را می توان در مدل هایی مشــاهده کرد 
که در آن سیســتم هایی که برای بازی شــطرنج آموزش دیده اند، اســتراتژی های 
منحصربه فردی برای پیشــرفت ایجاد می کنند، یا در مدل هایی که ربات ها زمانی 
که تنوع در الگوهای حرکتی که در ابتدا برنامه ریزی نشده بودند، زبان را به تنهایی 
یــاد می گیرند. ظهور جهش های آنی و غیرقابل پیش بینی، تحقیقات گســترده ای 
را در مورد ریشــه های این توانایی ها و مهم تــر از آن، پیش بینی پذیری آنها انجام 
داده اســت. به این دلیل که در حوزه تحقیقات همسویی هوش مصنوعی، ظهور 
پیش بینی نشده توانایی های هوش مصنوعی، به عنوان یک شاخص هشداردهنده 
در نظر گرفته می شــود که شبکه های هوش مصنوعی با مقیاس بالا ممکن است 
بــه طور غیرمنتظــره ای توانایی های ناخواســته یا حتی خطرنــاک را بدون هیچ 
هشــداری ایجاد کنند. پیرو آن، محققان دانشــگاه استنفورد با انتشار مقاله ای که 
سروصدای زیادی به پا کرد، اظهار کردند که شواهد رفتارهای غیرمنتظره مبتنی بر 
آماری است که ممکن است اشتباه تفسیر شده باشد و قابلیت های نوظهور قبلی 
احتمالا سرابی هستند که توسط تجزیه و تحلیل محققان هدایت می شوند. تجزیه 
و تحلیل آمــاری را می توان به روش های مختلفی بیان کرد. محققان اســتدلال 
می کنند که وقتی نتایج در معیارهای غیرخطی یا ناپیوســته گزارش می شوند، به 

نظر می رســد تغییرات ســریع و غیرقابل پیش بینی را نشان می دهند که به عنوان 
شــاخص های رفتار نوظهور به اشــتباه تعبیر می شــوند. با ایــن حال، روش های 
جایگزین برای اندازه گیری همان داده ها با استفاده از متریک های خطی، تغییرات 
هموار و پیوسته را نشــان می دهند که برخلاف اندازه گیری های قبلی، رفتار قابل 
پیش بینی را نشــان می دهد. ادعاهای موجود در مــورد قابلیت های نوظهور به 
جــای تغییرات اساســی در رفتار مدل بــرای وظایف خاص، توســط تحلیل های 
محققان ایجاد می شــود. به عبارتی روش شناسی مطالعات گذشته احتمالا منجر 
به نتیجه گیری های گمراه کننده شــده اســت. نکته مهم این اســت که محققان 
می تواننــد معیارهایی را برای ایجاد قابلیت های نوظهــور و یا حذف آن انتخاب 
کننــد. این به نتیجه چت جی پی تی مربوط می شــود که نشــان می دهد خروجی 
الگوریتم به پارامترهای تنظیم شــده توسط سازنده بستگی دارد، به این معنی که 
در خودِ هوش مصنوعی، فضایی برای ســوگیری احتمالی وجود دارد. این روزها 
ویژگی های نوظهور، تیتر خبرها شــده است زیرا ماشین های هوشمند مهارت های 
بیشــتری کسب می کنند و درک ما از عملکرد درونی آنها مبهم تر می شود. به نظر 
می رسد که مهارت ها لازم است تا مدل های هوش مصنوعی به طور قابل توجهی 
توانمندتر و بالقوه خطرناک تر شــوند. به همین دلیل ضروری اســت که ابزارهای 
ارزیابــی دقیقی را برای ردیابی چگونگی توســعه هــوش مصنوعی ایجاد کنیم. 
نگرانی محققان این اســت که چگونه کل زمینه تحقیقــات هوش مصنوعی در 
چنین کلیپی پیشــرفت می کند که از طریق کنترل هایی که پایه اصلی روش علمی 
 بوده اند، نفوذ می کند. مشــکلِ برخورد با این مدل های بزرگ هوش مصنوعی این 
اســت که شما به مدل ها دسترسی ندارید. شــما حتی نمی توانید به آنها ورودی 
بدهید زیرا مدل ها توســط شرکت های خصوصی کنترل می شوند. محققان اغلب 
مجبورند مجموعه  ای از داده بسازند و آنها را به شرکت ها بفرستند تا مدل هایشان 
را اجرا کنند. سپس شــرکت ها خروجی ها را نمره گذاری کرده و آنها را به محقق 
ارســال می کنند. این شــرکت ها برای کمک به فروش محصولات و همچنین به 
حداقل رســاندن عوارض جانبی مضر احتمالی که ممکن اســت برای کسب وکار 
مناسب نباشد، انگیزه دارند تا توانایی های هوش مصنوعی را بیش از حد ارزیابی 
کنند. این واقعیت که مدل ها خصوصی هستند و اطلاعات کنترل می شود، اجرای 

فرایندهای علمی را بسیار سخت می کند.

سراب مدرن
در گذشــته زمانی که گوشــی های هوشــمند و اینترنت یک داستان علمی 
تخیلی دوردســت بودند، مردم هرگز نمی توانســتند تصور کنند که آینده چه 

خواهد بود و اعتقاد بر این بود چیزی نیســت که وجود نداشــته باشد! درست 
به همیــن دلیل فقط چیــزی را که می بینیم بــاور می کنیم. امــا آنچه امروز 
می بینیــم اغلب وجود ندارد. مثل یک ســراب مدرن اســت. فناوری ویدئویی 
هــوش مصنوعی کــه ویدئوهای واقعی را بــا اســتفاده از ورودی متن ایجاد 
می کنــد - ورودی صوتــی در آینده نزدیک در راه اســت - مــا را به لبه آنچه 
فکر می کنیم ممکن اســت می برد. آنچه می بینیم همیشــه آن چیزی نیست 
کــه به نظر می رســد. این انقلاب تکنولوژیک نســخه مدرن جعبــه پاندورا را 
بــاز می کند و موجــی از تغییرات پیشــگامانه را به راه می اندازد که ســریع تر 
و گســترده تر از هر چیزی در ســه قرن اخیر خواهد بود. اکنون زمان مناســبی 
برای کشــف ایــن دنیای شــگفت انگیز و در عین حال گیج کننده اســت. برای 
کشــف امکانات جدید در سرگرمی، سیاســت، آموزش و زندگی شخصی و در 
عین حال پرداختن به ســؤالات جدی اخلاقی. در حالی که مزایای ویدئوهای 
تولیدشده با هوش مصنوعی آشــکار است، اما خطراتی را نیز به همراه دارند 
که نمی توان نادیده گرفت. یکی از نگرانی های اصلی، استفاده نادرست بالقوه 
از دیپ فیک هاســت؛ ویدئوهایی که نشان می دهند مردم چیزهایی را می گویند 
یا انجام می دهند که هرگز اتفاق نیفتاده اســت. این می تواند برای دســتکاری 
افــکار عمومی، بی اعتبارکردن مخالفان سیاســی، یا به تصویر کشــیدن افراد 
مشــهور در موقعیت های سازش کار استفاده شود. خطر دیگر مربوط به حریم 
خصوصی و امنیت اســت: با داده های کافی، هوش مصنوعی می تواند آن قدر 
واقع بینانــه از یک فرد تقلید کند که حتی کارشناســان در تشــخیص واقعی و 
جعلی با مشــکل مواجه شوند که می تواند منجر به از دست دادن اعتماد به 
محتوای دیجیتال شود و پایه های جامعه اطلاعاتی ما را متزلزل کند. به عنوان 
مثال فنــاوری جدیدی را تصور کنید که بــه زودی می تواند به واقعیت تبدیل 
شــود: صفحه نمایش را روشــن می کنید و ناگهان با تصویر کامل خود روبه رو 
می شــوید - تغییر، منیت شــما، که دقیقا و بدون نقص تا کوچک ترین جزئیات 
از شــما تقلید می کند. لباس های همســان، همان صدا، همان چشــمان. این 
دوبل دیجیتال نه خطاهای پیکســلی و نه دیدگاه های تحریف شــده را نشــان 
می دهد، بلکه نمایشــی کاملا واقعی از خودتان است. بسته به برنامه نویسی، 
این داپلگانگر دیجیتال می تواند به شــیوه ای تحســین آمیز یا تهدیدآمیز پاسخ 
دهد. در یک ســناریوی وحشتناک، همتای شــما می تواند محرمانه ترین اسرار 
شما را فاش کند و آنها را در تمام کانال های تلویزیونی و رسانه های اجتماعی 
پخش کند، مگر اینکه مبلغ مشــخصی را به حسابی مشخص پرداخت کنید. 
با این حال شما شهروندی شــرافتمند و بی تقصیر هستید و از هرگونه تخلفی 

مبرا هستید. شــما رفتاری مثال زدنی دارید و شایســته احترام هستید. اما چه 
کســی باور می کند که اگر یک نســخه واقعی و متمایز از شما در تلویزیون به 
گناه خــود اعتراف کند؟ چگونه ممکن اســت چنین تصویــر واقع بینانه ای از 
شما وجود داشته باشــد. تعجب خواهید کرد که هر چند وقت یک بار تصویر 
شــما بر روی تلفن های همراه متعدد چه عمدا یا ناخواســته گرفته می شود. 
با توجه به خطرات محتوای تولیدشــده توسط هوش مصنوعی، واضح است 
که اقدامات نظارتی قوی لازم اســت. کارشناســان خواســتار توافق نامه ها و 
قوانیــن بین المللی برای تنظیم تولید و توزیع این فناوری ها هســتند. یک ایده 
امیدوارکننده ایجاد یک نهاد بین المللی اســت که یک واترمارک تغییرناپذیر را 
در تمام ویدئوهای تولیدشــده توسط هوش مصنوعی تعبیه کند. این به عنوان 
یک «اثر انگشــت» دیجیتال عمل می کند تا به وضوح منشأ و اعتبار یک ویدئو 
را شناسایی کند که نمادی از تعهد به امنیت و اخلاق در دنیای دیجیتال است. 
اما حتی با وجود چنین چارچوب بین المللی، مکانیســم های نظارتی و اجرائی 
باید برای اطمینان از رعایت قوانین توســط همه طرف های درگیر ایجاد شود. 
علی رغم این اقدامات، چالش همچنان باقی اســت که مجرمان با انگیزه بالا 
یــا حتی بازیگران دولتــی می توانند به طور بالقوه راه هایــی برای دور  زدن این 
اقدامات امنیتی بیابند و رقابت تســلیحاتی دائمی بیــن فناوری های امنیتی و 
روش های دور زدن آنها ایجاد کنند. مجرمان می توانند از ویدئوهای تولید شده 
توســط هوش مصنوعی برای باج گیری از افراد با محتوای جعلی و سازش آور 
اســتفاده کنند که اعتماد عمومی را تضعیف می کند و می تواند مشــاغل را از 
بین ببرد. بزرگ ترین خطر این فناوری در ایجاد اخبار جعلی متقاعد کننده نهفته 
است  که می تواند از  طریق ویدئوهای پخش سریع حاوی اظهارات نادرست از 
شــخصیت های سیاسی قبل از افشای آنها آسیب قابل توجهی ایجاد کند. این 
می تواند اعتماد به ارتباطات سیاســی را تضعیف کند، نارضایتی از سیاست را 
ترویج دهد و تأثیر مســتقیمی بر نتایج انتخابات داشته باشد. بازیگران خارجی 
نیــز می توانند از چنیــن ویدئوهایی برای دامن زدن به ناآرامی های سیاســی و 
تهدید امنیت جهانی استفاده کنند. در زمانی که اطلاعات، سریع تر از آن چیزی 
که صحت آن قابل تأیید اســت  منتشر می شود، فرایندهای دموکراتیک به طور 

جدی در خطر است.

نورالینک سراب است یا شاهکار
اخیرا اخباری منتشــر شــد مبنی بر اینکه نورالینک -یک اســتارت آپ علوم 
اعصاب آمریکایی که توسط ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا تأسیس شده است- 

یک تراشــه رابط مغز و کامپیوتر (BCI) را در مغز انســان کاشته است. ایلان 
ماســک گفت: «بیمار به خوبی بهبــود می یابد». خواندن ســیگنال های مغز 
در نهایت به معنای توانایی رمزگشــایی مغز اســت. ماسک در عین حال گفت: 
افرادی که دچار ناتوانی اندام هســتند، اولین اســتفاده کننده خواهند بود. این 
بدان معناســت که می توان راه حلی برای غلبه بر بیماری های عصبی مختلف 
از جمله کوادری پلــژی (Quadriplegia) پیدا کرد. کوادری پلژی نوعی از فلج 
اســت که در این حالت، انســان حــس و کنترل در دســت ها  و  پاهای خود را 
از دســت می دهد و به فلج چهاراندام معروف اســت که در پی آســیب های 
شــدید به مغز یا نخاع پدید می آید. مردم سراسر جهان هیجان زده هستند که 
آینده ای که آنها تصور می کردند، به واقعیت تبدیل خواهد شــد. آیا نورالینک 
ماســک، دنیای جدیدی را برایمان باز خواهد کرد یا یک ســراب موقتی است؟ 
اولین پیوند نورالینک هشــت ماه پس از تأیید آزمایشات بالینی توسط سازمان 
غذا و داروی ایالات متحده (FDA) در ســال گذشــته انجام شــد  و با پذیرش 
شــرکت کنندگان برای کارآزمایی بالینی برای کاشــت یک تراشه کامپیوتری در 
مغز انســان، این موضوع داغ تر شــد. از ســوی دیگر، تخمین زده می شود که 
در مجموع هزارو ۵۰۰ حیوان، از جمله گوســفند، خــوک  و میمون، در نتیجه 
آزمایش هــای نورالینک از ســال ۲۰۱۸ مرده اند. اگرچه در مورد سوءاســتفاده 
اختلاف نظر وجود داشــت، اما چرا FDA ایالات متحده، آزمایشــات بالینی را 
بر روی انســان مجاز دانست؟ هدف پزشکی عالی خواهد بود تنها به این دلیل 
که یک فناوری رؤیایی بــه بیمارانی که نمی توانند راه بروند اجازه می دهد راه 
بروند. اولین بیمار کاشــت تراشه چه نوع آزمایشــاتی را انجام خواهد داد؟ از 
اولیــن بیماران انتظار می رود که با حرکت  دادن تلفن همراه، رایانه یا ماشــین 
تنهــا با اســتفاده از افکار خود، وظایــف خاصی را انجام دهند. ماســک ادعا 
می کند که هر چیزی که از طریق مغز قابل کنترل باشــد، امکان پذیر است. این 
بدان معناست که بیماری هایی مانند چاقی، اوتیسم، افسردگی و اسکیزوفرنی 
قابــل درمان هســتند. البته واکنش دانشــگاهیان هم خالی از لطف نیســت. 
پروفســور میگوئل نیکورلیس از دانشگاه دوک، به شــدت از این تحقیق انتقاد 
کرد و گفت: «این تحقیق از تحقیقات سایر محققان تقلید می کند، به  هیچ  وجه 
نوآورانه نیســت و به جای در نظر گرفتن تأثیر آن بر انســان، بــر فناوری تمرکز 
دارد». نورالینک چیزی نیست جز تکرار تحقیقات قبلی و تظاهر به اینکه نتایج 
شگفت انگیزی به دست آورده است. افراد زیادی هستند که از فناوری استقبال 
می کنند. پس از اجرا، هر چیزی که تصور می کنیم به واقعیت تبدیل می شــود. 
خاطــرات را نیز می تــوان ذخیره کرد. هر چیزی که بخواهید ممکن می شــود. 
ایلان ماســک چه نوع برنامه ای دارد؟ در کوتاه مدت، او قصد دارد ناتوانی ها و 
بیماری ها را درمان کند، اما در دراز مدت، او ذخیره و بارگیری کل مغز انسان را 
در خــارج از خود در نظر می گیــرد و به مردم اجازه می دهد تا به طور مجازی 
«برای همیشه» زندگی کنند. آزمایش های بالینی نورالینک یکی از دروازه های 
تکمیل تصویر ماســک است. حتی اگر مرحله کاشــت تراشه تثبیت شود، این 
ســؤال وجود دارد که آیا می توان به هدف بعدی دســت یافت؟ حتی اگر این 
آزمون با موفقیت به پایان برســد، با مســائل اخلاقی آن مواجه خواهد شــد. 
سؤال اینجاست که آیا ترکیب انسان و ماشین واقعا درست است؟ نگرانی هایی 
وجود دارد که این امر می تواند خطری جدی برای کرامت انســانی ایجاد کند. 
مسیر نورالینک هموار نخواهد بود، عوامل خطرناک مختلفی وجود دارد؛ ولی 
با این حال، جذاب است. اگرچه وظایف گام به گام بسته به موفقیت آزمون باقی 
می ماند، اما واضح است که در آینده تأثیر قابل توجهی بر بازار جهانی خواهد 
داشــت. اگر این یک آینده طبیعی است که بشــریت باید با آن مواجه شود، ما 
باید برای آن آماده شویم. حتی اگر شکست بخورد، این فناوری است که روزی 
در عصر هوش مصنوعی باید با آن روبه رو شویم. اگر دقت کنید مجبور نیستید 

فریب سراب را بخورید .

برای تبدیل شدن به یک دوره جدید، نه یک سراب
این روزها بــه هرکجا که می روم، فقط در مــورد چت جی پی تی صحبت 
می شود. از آنجایی که به عنوان منبع باز منتشر شده است و هرکسی می تواند 
از طریق اینترنت به آن دسترســی داشــته باشد، ما توانســته ایم تجربه کنیم 
که هوش مصنوعی چقدر برای ما پیشــرفته شده است. هوش مصنوعی که 
زمانی شبیه چیزی از دنیای دیگری به نظر می رسید، اکنون عمیق تر به زندگی 
روزمره ما نفوذ کرده اســت. هوش مصنوعی باز -که با انتشار چت جی پی تی 
بیش از شــوک و ترس را به صنعت وارد کرد- در حال حاضر با پیشــی گرفتن 
از گوگل، در روند نوآوری در هوش مصنوعی  پیشــرو اســت. چت جی پی تی 
مجهز به الگوریتم یادگیری تقویتی اســت که محتــوای مکالمه را از طریق 
گفت وگو با کاربران یاد می گیرد و جمع آوری می کند، سپس به سؤالات کاربر 
گوش می دهد و پاســخ های بهینه تری ارائه می دهد. این هیولایی اســت که 
متون منتشر شده توسط صدها میلیون کاربر در سراسر جهان را بر اساس ۱۷۵ 
میلیــارد پارامتر، فورا یــاد می گیرد. به عبارت دیگر، هرچه کاربران بیشــتر از 
آن اســتفاده کنند، هوش چت جی پی تی بالاتر می رود. به زبان ساده، ماشینی 
اســت که در مدت زمان کوتاهی مقادیر بی شــماری از داده ها را طبقه بندی 
کرده و یاد می گیرد و نتایج بهینه را تولید می کند. اســتفاده از چت جی پی تی 
واقعا بی پایان است زیرا از تمام اطلاعات موجود در اینترنت پر می شود و یاد 

می گیرد. چت جی پی تی می تواند شــما را به یک گزارشگر، شاعر یا آهنگ ساز 
تبدیل کند و حتی می تواند جایگزین یک پلتفرم ســایت جســت وجو شــود. 
هوش مصنوعی که به پردازش ساده اطلاعات محدود می شد، تنها در عرض 
پنج سال به سطح پیش از خلاقیت رسیده است. در این مرحله، لازم است به 
موقعیت گوگل که منجر به جنون هوش مصنوعی شــد، نگاهی بیندازیم. در 
واقع، گوگل حتی قبل از انتشار چت جی پی تی در سال ۲۰۱۷، با عرضه مدلی 
به نام Transformer، صنعت هوش مصنوعی را پیشــتاز کرده است. گوگل 
به این دلیل مشهور است که شرکتی است که به توسعه «هوش مصنوعی با 
هوشــیاری انسان مانند» نزدیک تر شده است. گوگل که مهارت و قابلیت های 
فناورانه ای را در هوش مصنوعی محاوره ای و هوش مصنوعی مولد نشــان 
می دهــد، هنوز هم به محدودیت های هوش مصنوعی اشــاره می کند حتی 
در ایــن لحظه که چت جی پی تــی رهبری این جنون را بر عهــده دارد. گوگل 
شرکتی اســت که هوش مصنوعی را نه به عنوان یک سراب، بلکه به عنوان 
پیوندی می داند که می تواند عصر جدیدی را بگشــاید. برای اینکه این اتفاق 
بیفتد، مهم ترین شــرایط باید رعایت شــود؛ به عبارت دیگر، هوش مصنوعی 
باید به داده های با کیفیت بالاتر و پیشــرفته تر دسترسی داشته باشد. بسیاری 
از هوش های مصنوعی، از جمله چت جی پی تی فعلی، توانایی بسیار خوبی 
بــرای یادگیری مداوم دارند، اما نمی توانند قضــاوت کنند که کدام اطلاعات 
معتبــر و کدام اطلاعات نادرســت اســت. در نتیجــه، چت جی پی تی اغلب 
پاســخ های کتبی به سؤالات و درخواســت های کاربر ارائه می دهد. مطالعه 
تمام داده های موجــود در اینترنت یک روش مطالعــه احمقانه و وقت گیر 
اســت. یک دانش آمــوز خوب فقط نکات کلیدی و اطلاعــات معتبری را که 
در آزمون ظاهر می شــود، یاد می گیرد، حفــظ می کند و می فهمد؛ اما هوش 
مصنوعی هنوز به این سطح نرسیده است. این به این دلیل است که داده های 
اینترنتی نادرســت اســت و علاوه بر این، هوش مصنوعی نمی تواند داده های 
پیشرفته مانند مقالات دانشگاهی مورد نیاز برای حل آینده را بیاموزد. افشای 
داده های با کیفیت، شــرط رشــد هوش مصنوعی مولد اســت. برای مثال، 
هوش مصنوعی مولد کنونــی مانند چت جی پی تی می تواند به راحتی متن و 
تصاویــر اصلی را بفهمد و یاد بگیرد، اما نمی توانــد فرمول ها و نمودارهای 
پیچیده ای را که توســط محققان در مقالات دانشــگاهی اســتفاده می شود، 
درک کند. تفسیر داده های ام آرآی و سی تی اسکن و نتایجی که محققان برای 
مبارزه با ســرطان و بیماری های صعب العــلاج تجزیه و تحلیل کرده اند برای 
هوش مصنوعی دشــوار اســت. اگر داده های با  کیفیت بیشتری فاش نشود، 
چت جی پی تی ممکن اســت چیزی بیش از یک سراب نباشد. در سایت های 
مقاله دانشــگاهی که در آن محققــان می خوانند و می نویســند، کپی رایت 
معمولا فقط با مجله دانشــگاهی و نویسنده به اشــتراک گذاشته می شود. 
برای مرجــع، بالای ۷۰ درصد مجلات دانشــگاهی در سراســر جهان پولی 
هستند. هوش مصنوعی مولد، مانند چت جی پی تی تنها با یادگیری از داده ها 
و محتوایی که توســط محققان افشا شده و تأیید شده است، می تواند به طور 
گســترده تری برای حل مشکلات انسانی مورد استفاده قرار گیرد. تا زمانی که 
مقالات دانشــگاهی به دلیل مســائل مربوط به کپی رایت مسدود می شوند، 
هــوش مصنوعی نمی توانــد برای حــل بیماری های صعب العــلاج مانند 
ســرطان استفاده شــود. گوگل اشــاره می کند که مدل های هوش مصنوعی 
که تاکنون منتشــر شــده اند، صرف نظر از نوع آنها، به دلیل اتکای بیش از حد 
به داده های نامناســب که از متن و تصاویر موجود در اینترنت یاد می گیرند، 
با مشــکل کیفیت و دقت پایین مواجه هســتند. یادگیری داده های نامناسب 
درنهایت می تواند برای نفرت و تفرقه طرفین مورد سوءاســتفاده قرار گیرد و 
تنها می تواند با انتشار گســترده اطلاعات نادرست، مسائل امنیت سایبری را 
افزایش دهد. به همین دلیل است که گوگل ادعا می کند که هوش مصنوعی 
به این دلیل که فقط از داده های اینترنتی یاد گرفته اســت برای بشریت مفید 
نیســت. برای اینکه چت جی پی تی به عصر جدیدی برای بشریت تبدیل شود، 
محققان در هر زمینه باید هوش مصنوعی را باز کنند و نتایج تحقیقات را به 
اشــتراک بگذارند تا هوش مصنوعی مولد بتواند داده های با کیفیت بیشتری 
بیاموزد و مشکلات بشریت را بر این اساس حل کند. سال گذشته گوگل موفق 
شد ســاختار بیش از ۲۰۰ میلیون پروتئین را از طریق برنامه هوش مصنوعی 
خود پیش بینی کند. این نمونه چشــمگیر اســتفاده مؤثر از هوش مصنوعی 

است.

در پایان
می توانیم از عملکرد و پتانســیل هــوش مصنوعی برای تغییر دنیای خود 
قدردانی کنیم. همچنین باید بپذیریم که هوش مصنوعی بازتابی از انســانیت 
است؛ چشــمگیر و د رعین حال ذاتا ناقص. همان طور که ما در این چشم انداز 
دیجیتال پیمایش می کنیم، بســیار مهم است که هوشیار بمانیم، اطلاعاتی را 
که دریافت می کنیم مورد پرسش قرار دهیم و اعتبار سنجی کنیم. با انجام این 
کار، می توانیم از قدرت هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای رشد و نوآوری 
اســتفاده کنیم و در عین حال اطمینان حاصل کنیم که بشــریت با تمام تفکر 
انتقادی و تشــخیص خــود، در خط مقدم باقی می مانــد. تنها در این صورت 

است که می توانیم سراب را به واحه ای واقعی از دانش تبدیل کنیم.

ســاختمان ها به عنوان محیطی که انسان ها بیشــترین زمان خود را در آنها 
سپری می کنند، نقش بی بدیلی در کیفیت زندگی افراد دارند. بیش از ۹۰ درصد 
زمان آدمی در محیط های سرپوشــیده می گذرد و ایــن واقعیت بیانگر اهمیت 
فوق العاده ای اســت که ســاختمان ها بر جنبه های مختلف زندگی انســان ها 
دارند. ســاختمان ها می توانند تأثیرات عمیقی بر ســلامت جســمی و روانی، 
روابط اجتماعی، فرهنگ، ســطح تعاملات اجتماعی، شــادابی و حتی رشــد و 
توســعه فردی افراد بگذارند. از ســوی دیگر، با توجه بــه افزایش جمعیت و 
رشد شهرنشــینی، نیاز به طراحی و ساخت ساختمان هایی که بتوانند نیازهای 
متنوع و رو به رشــد افراد را پاســخ گو باشــند، بیش از پیش احساس می شود. 
ســاختمان های امروزی باید به گونه ای طراحی شوند که بتوانند علاوه بر تأمین 
نیازهای اولیه مانند آســایش و امنیت، کیفیت زندگی ساکنان خود را نیز بهبود 
ببخشند و به سلامت جسمی و روانی آنان کمک کنند. در این مقاله، به بررسی 
جنبه های مختلف تأثیر ســاختمان ها بر کیفیت زندگی انسان ها می پردازیم و با 

ارائه مثال هایی اهمیت این موضوع را روشن خواهیم کرد.

تأثیر ساختمان ها بر کیفیت زندگی
۱- ســلامت روان و جسم: ساختمان ها به طور مســتقیم بر سلامت روان 
و جســم افراد تأثیر می گذارند. نور طبیعی، تهویه مناســب، فضاهای ســبز و 
استفاده از مواد ســازگار با محیط  زیست می توانند به بهبود سلامت جسمی 
و روانی آدمــی کمک کنند. در این خصوص تحقیقات زیادی انجام و نشــان 
داده است که ســاختمان هایی با نور طبیعی بیشــتر و تهویه مناسب، سطح 
اســترس را کاهش داده و بهره وری افراد را افزایــش می دهند. علاوه بر این، 
وجود فضاهای ســبز در ســاختمان ها و اطراف آنها، تأثیر مثبتی بر ســلامت 
روان دارد و می تواند اضطراب و افسردگی را کاهش دهد. یکی از نمونه های 
موفق این رویکرد، بیمارســتان های مدرن اســت که با طراحی فضاهای سبز 
و دسترســی به نور طبیعی، تجربه بهبودی بیماران را دوچندان کرده اســت. 
همچنیــن، طراحی مناســب محیط هــای کاری و آموزشــی می تواند به طور 

قابل توجهی بر ســلامت جســمی و روانی افراد تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، 
مدارس و دانشگاه هایی که از فضاهای باز و نورپردازی مناسب بهره می برند، 
می توانند به کاهش اســترس دانش آموزان و افزایش تمرکز و خلاقیت آنان 
کمک کنند. علاوه بر این، دفاتر کاری که دارای تهویه مناسب و فضاهای کاری 
آرام و بدون سروصدا هستند، می توانند به کاهش خستگی و افزایش رضایت 

شغلی کارکنان منجر شوند.
۲- روابــط اجتماعی و تعامــلات: طراحی داخلی و خارجی ســاختمان ها 
می تواند به تقویت یا تضعیف روابط اجتماعی و تعاملات انســانی کمک کند. 
فضاهای باز و مشترک، مانند سالن ها، اتاق های نشیمن مشترک و محوطه های 
بــازی، می توانند بــه افزایش تعامــلات اجتماعــی کمک کنند. بــرای مثال، 
ســاختمان های مسکونی که دارای مشاعات مناســبی هستند، باعث می شوند 
ســاکنان بیشــتر با یکدیگر در تعامل باشــند و روابط اجتماعی قوی تری برقرار 
کنند. نمونه ای از این نوع طراحی، مجتمع های مســکونی بزرگ یا مراکز خرید 
مدرن در تهران و اصفهان اســت که با ایجاد فضای مشــاعات حساب شــده و 
وســیع، امکان تعاملات اجتماعــی را افزایش می دهند. علاوه بــر این موارد، 
ساختمان هایی نظیر کتابخانه ها، مراکز فرهنگی و ورزشگاه ها نیز نقش مهمی 
در تقویــت روابط اجتماعــی دارند. این فضاها، مکان هایــی را فراهم می کنند 
که افــراد می توانند در آنها بــا یکدیگر تعامل کنند و از فعالیت های مشــترک 
لذت ببرند. وجود چنین فضاهایــی نه تنها به ارتقای تعاملات اجتماعی کمک 

می کنند، بلکه به ایجاد حس جامعه و همبستگی نیز منجر می شوند.
۳- فرهنگ و هویت: ســاختمان ها نقش مهمی در حفظ و ترویج فرهنگ و 
هویت جامعه ایفا می کنند. معماری و طراحی ساختمان ها می تواند نشان دهنده 
فرهنگ و تاریخ یک منطقه باشــد. برای مثال، ساختمان های سنتی در شهرهای 
تاریخــی ایران مانند یزد و اصفهان، نه تنهــا جذابیت های بصری دارند بلکه به 
حفظ فرهنگ و تاریخ این مناطق نیز کمک می کنند. این ســاختمان ها با استفاده 
از عناصر معماری ســنتی و بومــی، هویت فرهنگی اصیل خــود را به نمایش 
می گذارند و نقش مهمی در انتقال این هویت به نسل های آینده دارند. علاوه بر 

حفظ هویت فرهنگی، ساختمان ها می توانند به ترویج فرهنگ 
و هنر نیز کمک کنند. برای مثــال، موزه ها و گالری های هنری 
با طراحی های منحصربه فرد خود، نه تنها به حفظ آثار هنری 
و فرهنگــی کمک می کنند، بلکه به ترویــج هنر و فرهنگ نیز 
می پردازنــد. موزه لوور در پاریــس و موزه هنرهای معاصر در 
تهران، نمونه هایی از ســاختمان هایی هستند که به طور فعال 
در ترویج فرهنگ و هنر نقش دارند. این ســاختمان ها با جذب 
بازدیدکننــدگان و ایجاد برنامه های آموزشــی و فرهنگی، به 

تقویت فرهنگ و هویت جامعه کمک می کنند.

تأثیر ساختمان ها بر رشد و توسعه فردی
۱- بهره وری و خلاقیت: محیط کاری و آموزشی می تواند به طور قابل توجهی 
بر بهره وری و خلاقیت افراد تأثیر بگذارد. طراحی مناســب دفاتر کار و مدارس 
با نورپردازی مناســب، رنگ های آرامش بخش و فضای مناســب برای تمرکز و 
همکاری، می تواند بــه افزایش بهره وری و خلاقیت کارکنــان و دانش آموزان 
کمــک کند. در ســطح بین المللی، شــرکت های بزرگ فنــاوری مانند گوگل و 
اپل، با طراحی دفاتر کاری مــدرن و الهام بخش، به طور قابل توجهی بهره وری 
و خلاقیت کارکنان خــود را افزایش داده اند. این شــرکت ها با ایجاد فضاهای 
کاری انعطاف پذیر و اســتفاده از عناصر طراحی نوآورانه، محیط هایی را فراهم 
کرده اند که به تحریک خلاقیت و نوآوری کارمندان کمک می کند. علاوه بر این، 
مدارس و دانشگاه هایی که از طراحی های اصولی و الهام بخش بهره می برند، 

می تواننــد بــه افزایش انگیــزه و بهــره وری دانش آموزان و 
دانشجویان کمک کنند. این نوع طراحی ها، با کاهش استرس 
و افزایــش رضایت از محیط آموزشــی، می توانند به رشــد و 
توسعه فردی دانشجویان کمک کنند. چیزی که متأسفانه در 

جامعه امروز ایران کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
۲- راحتی و رفاه: ساختمان هایی که به طور مناسب طراحی 
شــده اند، می توانند راحتی و رفاه بیشتری را برای ساکنان خود 
فراهم کنند. این امر می تواند شــامل اســتفاده از سیستم های 
گرمایشی و سرمایشی کارآمد، عایق بندی مناسب و دسترسی آسان به خدمات و 
امکانات باشد. برای مثال ساختمان هایی که دارای سیستم های هوشمند مدیریت 
انــرژی هســتند، می توانند به بهبود راحتــی و کاهش هزینه هــای انرژی کمک 
کنند. این ســاختمان ها با استفاده از تکنولوژی های پیشــرفته و به تازگی با ورود 
هوش مصنوعی به صنعت ســاختمان محیط های زندگی راحت تر و بهینه تری 
را برای ســاکنان فراهم می کنند. علاوه بر این، طراحی مناسب فضاهای داخلی 
ســاختمان ها می تواند به افزایش رفاه و راحتی ســاکنان به خصوص سالمندان 
کمک کند. با پیرترشدن جمعیت ایران، استفاده از مبلمان ارگونومیک، فضاهای 
مشــترک مناسب و دسترسی آســان به فضاهای عمومی و تفریحی، می تواند به 
بهبود کیفیت زندگی این افراد کمک کند. برای مثال، در مجتمع های مســکونی 
که فضاهای ورزشی، استخر و ســالن های اجتماعات مهیا هستند، رفاه و راحتی 
ساکنان آن بیشتر است. طبیعی است که وجود افرادی با روان سالم تر در صحنه 

اجتماع به آرام بودن فضای اجتماعی کمک بیشتری می کند.

تأثیر ساختمان ها بر سلامت محیط زیست
۱- کاهــش مصــرف انــرژی: ســاختمان ها به عنــوان یکــی از بزرگ ترین 
مصرف کننــدگان انــرژی، نقــش مهمــی در مصــرف انــرژی و مخاطــرات 
 زیســت محیطی دارند. از طرفی ۴۰ درصــد از هدررفت انرژی مربوط به بخش 
ساختمان اســت. لذا اســتفاده از تکنولوژی های ســبز و پایدار مانند پنل های 
خورشیدی، سیســتم های جمع آوری آب باران و اســتفاده از مواد بازیافتی در 
ساخت وساز، می تواند به کاهش اثرات زیست محیطی ساختمان ها کمک کند. 
برای مثال، ســاختمان های ســبز در شهرهای پیشــرفته مانند کپنهاگ و توکیو، 
توانســته اند به طــور قابل توجهی مصرف انرژی و تولید گازهــای گلخانه ای را 
کاهش دهند. همچنین محققان توانســته اند با به کارگیــری ترکیبی از بهترین 
اســتراتژی های ساختمانی، انرژی مصرفی ســاختمان را در کانادا تا ۴۵ درصد 
و در ابوظبــی ۵۵ درصد کاهش دهند. این نوع ســاختمان ها بــا بهره گیری از 
منابع انرژی تجدیدپذیر و بهینه ســازی مصرف انــرژی، نقش مهمی در حفظ 
محیط  زیست ایفا می کنند. علاوه بر این، استفاده از تکنولوژی های هوشمند در 
مدیریت انرژی ساختمان ها می تواند به کاهش مصرف انرژی و افزایش کارایی 
انرژی کمک کند. سیســتم های هوشــمند مدیریت انــرژی می توانند با کنترل 
خودکار سیســتم های گرمایشی، سرمایشی و نورپردازی، مصرف انرژی را بهینه 
کنند و هزینه های انرژی را کاهش دهند. این سیســتم ها با استفاده از داده های 
محیطی و الگوهای مصرف، به بهبود کارایی انرژی ساختمان ها کمک می کنند 

و نقش مهمی در حفاظت از محیط  زیست دارند.
۲- استفاده از مواد سازگار با محیط  زیست: استفاده از مواد سازگار با محیط 
 زیست در ساختمان ســازی می تواند به حفظ منابع طبیعی و کاهش آلودگی 
کمــک کند. برای مثال، اســتفاده از چوب به عنوان ماده ســاختمانی پایدار و 
قابل بازیافت، می تواند به کاهش اثرات زیســت محیطی کمک کند. همچنین 
استفاده از مواد بازیافتی مانند بتن بازیافتی و فولاد قابل بازیافت، می تواند به 
حفظ منابع طبیعی بینجامد. به طورکل این مواد با کاهش نیاز به اســتخراج 
مواد خام و کاهش آلودگی ناشــی از تولید مواد ساختمانی، نقش مهمی در 

حفاظت از محیط  زیست دارند. علاوه بر این، استفاده از تکنولوژی های نوین در 
ساخت وساز باعث کاهش آلودگی می شود. برای مثال، تکنولوژی های پیشرفته 
ساخت وساز مانند چاپ سه بعدی و استفاده از روبات ها در ساخت، می توانند 
به کاهــش ضایعات ســاختمانی و افزایش دقت و کارایی در ساخت وســاز 
کمــک کنند. این تکنولوژی ها با کاهش نیــاز به مواد خام و کاهش ضایعات، 
نقش مهمی در حفاظت از محیط  زیســت دارند و می توانند به بهبود کیفیت 
زندگی انســان ها کمک کنند. شــاید امروز آن را با فاصله نگاه کنیم اما امری

 اجتناب ناپذیر است.

نتیجه گیری
ســاختمان ها نقش بسیار مهمی در کیفیت زندگی انسان ها ایفا می کنند. 
تأثیــر ســاختمان ها بر ســلامت روان و جســم، روابط اجتماعــی، فرهنگ 
و هویــت، بهــره وری و خلاقیت، راحتی و رفاه، و ســلامت محیط  زیســت 
بســیار قابل توجه اســت. با توجه به اینکه انسان ها بیشــتر زمان خود را در 
ساختمان ها ســپری می کنند، توجه به طراحی و ساخت ساختمان هایی که 
با نیازها و خواســته های انســان ها هماهنگ باشــد ضروری است. استفاده 
از تکنولوژی های پیشــرفته، مواد ســازگار با محیط  زیســت و طراحی های 
هوشــمندانه می تواند به بهبود کیفیت زندگی انسان ها و حفاظت از محیط 
 زیســت کمک کند. بنابراین اهمیت توجه به طراحی و ساخت ساختمان ها 
به عنــوان عاملی کلیــدی در بهبود کیفیت زندگی انســان ها، بیش از پیش 
مشهود است. برای دستیابی به این هدف، همکاری بین معماران، مهندسان، 
طراحان داخلی و ســایر متخصصان حوزه ساخت وســاز ضروری است. این 
همکاری می تواند به ایجاد ســاختمان هایی منجر شود که نه تنها نیازهای 
اولیه انســان ها را بــرآورده می کنند، بلکه به بهبــود کیفیت زندگی و حفظ 
محیط  زیست بینجامد. به این ترتیب، می توان امیدوار بود که ساختمان های 
آینــده به عنوان محیط هایی پایدار و انســانی، نقش مهمی در بهبود کیفیت 

زندگی انسان ها ایفا کنند.

سازه های زیستی
بررسی جنبه های مختلف تأثیر ساختمان ها بر کیفیت زندگی انسان 

حسن فتاحی

چهره ماندگار مدیریت و کارآفرینی کشور
کیهان زرین نقش

مهدی زارع

فناوری و به ویژه هوش مصنوعــی، می تواند مانند یک واحه در 
بیابان باشــد و عطش ما را برای دانــش، خروجی، بهره وری یا 
قدرت ســیراب کند. این در نهایت ســرابی از خلقت خودمان 
است. حتی نام این فناوری را مصنوعی گذاشتیم و هنوز بسیاری 
از ما صرفا اولین خروجی را به عنوان حقیقت می پذیریم. اما چه 
چیزی واقعی است و ما چه چیزی را نمی بینیم؟ در روان شناسی، 
این گرایش از مفهومی به نام خطوط خیالی گرفته می شود. ذهن 
ما با اطمینان، شــکاف های اطلاعاتی را پر می کند و معمولا به ما 

کمک می کند نتیجه گیری کنیم. گاهی مغز صرفا از اطلاعات محدودی برای ایجاد یک 
تصویر بزرگ تر استفاده می کند. استنباط اطلاعات به انسان ها کمک می کند تا سریع 
یاد بگیرند و با آن سازگار شــوند، ولی ما را در خطر نتیجه گیری سریع قرار می دهد، 
همان طور که اغلب در مورد اخبار جعلی یا رســانه های جعلی عمیقا اتفاق می افتد. 
در بحبوحه انقلاب هــوش مصنوعی، توانایی تشــخیص واقعی بــودن در مقابل 
مصنوعی هرگز مهم تر از این نبوده است. ازدست دادن علاقه به محتوای تولیدشده 
توســط هوش مصنوعی می تواند ناشــی از چندین عامل روانی باشد. ازجمله آنها، 
پدیده ســراب اســت. در ابتدا، ما مجذوب امکانات هوش مصنوعــی بودیم، اما با 
گذشت زمان، این علاقه در واقع کمتر از انتظارات ما بود. پدیده سراب که به شکاف 
بین انتظارات و واقعیت اشاره دارد، شبیه شکاف بین هیاهو و عملکرد واقعی است، 
هرچند هوش مصنوعی به گونه ای ترویج می شود که گویی جایگزین مشاغل انسانی 

می شــود یا درک و خلاقیت در سطح انسانی دارد. دراصل، این 
فناوری هــا هنوز در مراحل ابتدایی خود هســتند و مردم اغلب 
به دنبال احساســات یا تجربیات انسانی در داستان گویی یا آثار 
هنری می گردند و محتوای ایجادشــده توســط هوش مصنوعی 
فاقد این ارتباط انسانی است و ســطح ارتباط عاطفی یکسانی 
را برای مخاطب فراهم نمی کند. بــه همین دلیل، علاقه کاهش 
می یابد و اشتیاق اولیه به مرور زمان به ارزیابی واقع بینانه تبدیل 
می شود. مردم از دانشمندان انتظار دانش عمیق و بینش در مورد 
مســائل پیچیده دارند. مهم نیست که چقدر هوش مصنوعی پیشرفته است، در حال 
حاضر تقلید یا جایگزینی کامل این عمق فکری انســان، دشوار است. علاوه بر این، 
گفت وگوی دانشگاهی می تواند بســتری برای ارتباط دوطرفه و تفکر عمیق باشد. 
هوش مصنوعی می تواند مکالمات را براساس اسکریپت ها یا الگوریتم ها ایجاد کند، 
اما توانایی آن برای ثبت جزئیات و عمق مکالمات آکادمیک واقعی، محدود است. 
پدیده ســراب مرتبط با هوش مصنوعی، تعامل پیچیده بین پیشرفت سریع فناوری 
و انتظارات عمومی را نشــان می دهد. این مهم است که پتانسیل و محدودیت های 
هوش مصنوعی را درک کنیم و انتظارات واقع بینانه را تعیین کنیم. فناوری دائما در 
حال پیشرفت است، اما این فرایند ساده نیست و انتظارات و تصورات ما باید بر این 
اساس تغییر کند. آینده هوش مصنوعی همچنان روشن است، اما مسیر ممکن است 

پیچیده تر و چالش برانگیزتر از آن چیزی باشد که ما انتظار داریم.

راه رفتن روی لبه تیغ
هوش مصنوعی و بیم و امیدهای انسان هوشمند و ترسان
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